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 چکیده

رسانی نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی و تحولات جامعه داشته و  مطبوعات به عنوان یکی از منابع مهم اطلاع 

است. مطبوعات در ایران از همان ابتدای تأسیس در دوره  گرفته از این لحاظ همواره مورد توجه زمامداران قرار  

کار رفته و چاپ و نشر  های گوناگون در جهت اجرای اوامر حکومت به قاجار و بعدها در عصر رضاشاه با سیاست

است. چگونگی کنترل و نظارت مطبوعات در عصر  رو بوده ها روبه ها و محدودیت العمل دولت برخی جراید با عکس 

است. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تاریخی  ای است که در این تحقیق به آن پرداخته شدهاشاه مسئلهرض

می  مشخص  مطبوعات  بررسی  و  اسنادی  و  و  مطبوعات  رضاشاه،  پیرامون  سیاسی  قدرت  تمرکز  افزایش  با  کند 

با سانسور و ن با محدودیت روبه صاحبان جراید شرایط متفاوتی را در آن دوره تجربه کرده و  رو  ظارت شهربانی 

 اند. شده
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 مقدمه

های داخلی فائق آمد.  نفوذ گردید و به کشمکشهای ذی های حکومت خویش موفق به کنترل گروه رضاشاه در سال

و از بین بردن احزاب سیاسی طی شانزده   او برای تضمین قدرت مطلق خود با سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان

(. گرچه این ثبات و آرامش توسط  172:  1379سال حکومت، عرصه سیاسی را به نفع خود آرام کرد)آبراهامیان،  

افراد بسیاری به »سکوت و آرامش سیاهچال« تشبیه گردید ولی برخی دیگر آن را عامل پیدایش مجالس منظم،  

اند. در کنار تغییرات ایجاد شده  بع نظم و قانون و برقراری تعلیم و تربیت نو دانسته هایی متعهد، مردمی تاروزنامه 

به لحاظ کمی و    ( 209همان،  های مستقل )ای شدند و با نابودی روزنامه در جامعه، مطبوعات نیز وارد مرحله تازه 

ات در این دوره ابتدا به  های اساسی یافتند. برای تحلیل وضعیت مطبوعکیفی با مطبوعات دورة مشروطه تفاوت 
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ها و نشریات نوظهور  شود و بعد در ادامه روزنامه ش، اشاره می 1304های منتشر شده قبل از  تعدادی از روزنامه 

 گیرد. ش( مورد بررسی قرار می 1312-1304)

 ش،  1304های منتشر شده قبل از الف( روزنامه 

دند که بعدها گروهی در صف مخالفان حکومت پهلوی  رسییابی رضاشاه نشریات بسیاری به چاپ می پیش از قدرت 

توان به روزنامه »طوفان« اشاره  های مخالف این دوره می و گروهی نیز طرفدار و سخنگوی دولت شدند. از روزنامه 

زاده تأسیس گردید. شماره اول این روزنامه که  امتیازی فرخی و مدیرمسئولی موسوی کرد که در تهران به صاحب

ش، انتشار یافت با کلیشه سرخ خود نشان از انقلابی بودن  1300سنبله    2ق، برابر با  1339حجه  ذی   21روز جمعه  

 کرد:   آن داشت و با نگارش مطالبی از کارگران و دهقانان از قلم تند و صریح فرخی حکایت می

برای همیشه تصویب    »اگر قوانین مشروطیت که با پارلمان کنونی فاقد وجود خارجی است. بقای حکومت نظامی را 

دانستیم که در مملکت ایران اصول پارلمانی جلوه  اگر ما می … و یا تثبیت کرده بود. طوفان هرگز اعتراض نکرده و

 (. 170:  1379)آبراهامیان،  «…نهادیم  مظالم استبدادی است قدم فداکاری و جانبازی در میدان مبارزه ارتجاع نمی 

بار توقیف همراه بود ولی به کار خود ادامه داد تا اینکه سرانجام در سال  پانزده انتشار »طوفان« هر چند با بیش از  

ش، هنگامی که فرخی به عنوان نماینده مجلس شورای ملی در دورة هفتم تقنینیه از طرف مردم یزد انتخاب  1307

جود آمده بود ناچار گردید به علت مسائل و مشکلات فراوانی که از طرف چند تن وابسته به رضاشاه برای وی به و

 . (35:  1372پور، بهشتیبه ترک ایران شد و »طوفان« برای همیشه تعطیل گردید)

ش، به مدیریت علی دشتی در تهران  1300های فعال این دوره بود که سال  »شفق سرخ« یکی دیگر از روزنامه    

های عصر خود  نفوذترین روزنامه منتشر گردید. قسمت عمده مندرجات شفق سرخ مقالات ادبی و علمی بود، از با  

ای را در تغییر افکار مردم  های وقت نقش عمده دار دشتی در مخالفت با دولت شد. قلم جذاب و نیشمحسوب می 

 نویسد:  عبدالله مستوفی در مورد عملکرد روزنامه شفق سرخ می (. 75-78/  3: 1363صدر هاشمی، کرد)بازی می 

که به مدیریت و قلم علی دشتی کار تملق سردارسپه را به جاهای باریک  تر از همة آنها شفق سرخ بود  »جدی

رسانده و چنانکه دیدیم خلاف هر اصل مسلمی، نظامیان را به روی ملت واداشته و مردم را به سرنیزه سردارسپه  

 (.  607/  3: 1371مستوفی،  ترساند«)می 

السلطنه مانند  ش، در کابینه قوام 1301سال    مقالات تند و نافذ روزنامه شفق سرخ سبب شد که چندبار حتی در

ش، مدیریت و سردبیری روزنامه به  1309گیری علی دشتی از عالم مطبوعات در  سایر جراید توقیف گردد. با کناره

شد  واگذار  بی  تویسرکانی  و  خشک  روزنامه  مطالب  خارجی  و  و  داخلی  اخبار  چاپ  به  بیشتر  و  شده  محتوا 

 (.  75-78/  3: 1363)صدر هاشمی، پرداختمی 



ش، دوره دوم انتشار خود را برای  1295روزنامه سیاسی و خبری دیگر این دوره روزنامه »ایران« بود که از سال     

:  1371)برزین،  مدت کوتاهی با نام »ایران سلطانی« تجربه کرد و پس از آن بار دیگر با عنوان »ایران« انتشار یافت

ش( کلیه جراید توقیف شدند به انتشار خود ادامه  1296الممالک ) نة مستوفی . این روزنامه هنگامی که در کابی(66

اکبرخان خراسانی بود)صدر  زاده و سردبیری آن با میرزا علی ش، که مدیریت روزنامه بر عهده ملک 1297داد و از  

با مدیریت  کرد. ولی  طور مرتب کمک مالی دریافت می ش، از دولت به 1302( تا سال  313-314/  1:  1363هاشمی،  

العابدین رهنما و خودداری وی از دریافت کمک مالی از سوی دولت، »ایران« از قیودی که طبعاً مستلزم  میرزا زین 

روزنامه  (.  66:  1371)برزین،  دریافت مساعده مزبور بود آزاد شد و کماکان به عنوان یک روزنامه رسمی انتشار یافت

ود که توانست با سیاست مدبرانه خود در طول سلطنت رضاشاه به انتشار  هایی بایران همچون »اطلاعات« از روزنامه 

بود) برخوردار  دولتی  دستگاه  به  نزدیکی  مزایای  از  اطلاعات  همچون  روزنامه  این  مدیر  دهد.  ادامه  صدر  خود 

مدیر  . ولی این وضع تا آخر دوره سلطنت رضاشاه ادامه نیافت. زیرا با اینکه رهنما با سمت  (1/30:  1363هاشمی،

روزنامه ایران که در واقع زبان دولت بود و بارها هنگام زمزمه جمهوری به حمایت از سردارسپه پرداخته بود. پس  

شدن از سوی رضاشاه مجبور به ترک وطن و تبعید به بیروت شد و اداره روزنامه را به مجید موقر  از مغضوب واقع 

نما به کشور بازگشت و درخواست استرداد روزنامه ایران را  ش، ره1320واگذار نمود، با سقوط رضاشاه در شهریور  

پور فاطمی،  )سیف نمود که با خواسته وی موافقت گردید و بار دیگر روزنامه ایران در صف مطبوعات قرار گرفت

ش، در تهران  1299های ذکرشده از روزنامه »اقدام« که توسط عباس خلیلی در سال در کنار روزنامه  (.663تا: بی

شار یافت نیز باید یاد کرد. این روزنامه سیاسی که از همان آغاز تأسیس طرفداری سید ضیاءالدین طباطبایی انت

تند و آتشین عباس خلیلی و تظاهر به مخالفت با سیاست (  52:  1371رزین،)ب بر عهده داشت به دلیل قلم  را 

طنت رضاشاه مانند سایر جراید در محاق  شد و در طول سلبار دچار توقیف می بیگانگان در ایران هرچند وقت یک 

 (.227-229/ 1: 1363صدر هاشمی، برد)تعطیلی به سر می 

 ش( 1312- 1304ب( روزنامه و نشریات نوظهور )

عنوان جدید به    489ش(،  1285-1300که در طول دوره پانزده ساله )  پس از تأسیس حکومت پهلوی در حالی 

ش، در پی توقیف و تعطیلی تدربجی  1320ش، تا  1304از سال  (.  14:  1370برزین،  فهرست مطبوعات اضافه شد) 

ها و نشریات مهمی که  عنوان جدید تحت مقررات تازه به وجود آمد. تعدادی از روزنامه   251های سابق فقط  عنوان

 ش( تأسیس و منتشر شدند عبارتند از: 1304-1312در فاصله زمانی )

 اطلاعات

نیمه و  سیاسی، خبری  »روزنامه  به صاحبرسمی  تهران  در  عباس مسعودی  اطلاعات«  مدیرمسئولی  و  امتیازی 

ای کشور انگاشت که  توان نخستین روزنامه جدّی و حرفه روزنامه اطلاعات را می (.  45: 1371)برزین،  تأسیس شد 



زیر چتر پشتیبانی دولت به تدریج رشد کرد و با روش ملایم و سبک خاص خود از انتقادات و مطالب سیاسی  

ش، بدون وقفه و تعطیلی به انتشار  1320کرد. شاید به همین دلیل توانست از بدو تأسیس تا شهریور  می   دوری

ش، انعکاس مخالفت  1305یکی از اقدامات مهم روزنامه اطلاعات در سال  (.  115/  1:  1389معتضد،  خود ادامه دهد)

:  1329اطلاعات در یک ربع قرن،  درس بود )های مهم آنان و همچنین افکار و نظریات مالدوله و نطق مصدق با وثوق 

ای روزانه  . هرچند آغاز نشر روزنامه »اطلاعات« مواجه با آغاز سلطنت رضاشاه بود و رضاشاه از این که نشریه (13

ای به اطلاعات نشد و فقط  یافت خشنود بود. اما کمک قابل ملاحظه طور مرتب انتشار می در دوران سلطنت او به 

خوانی با کارهای دولتی )یعنی در حقیقت شاه( نیست  پیشه نیست و درصدد مخالف روزنامه سیاستاز اینکه مدیر 

 (. 1/123: 1389معتضد،  رضایت حاصل کرد) 

 ماهنامه دنیا

ش، به مدیرمسئولی دکتر تقی ارانی در تهران تأسیس  1312مجله ماهانه سیاسی و ایدئولوژیک دنیا در بهمن  

شد که برای توضیح و آشنا ساختن مردم به  یک ماهنامه تئوریک چپ محسوب می دنیا  (.  194:  1371برزین،  شد)

و بعدها راهنما و سرمشق سایر مطبوعات  (  174/  1:  1389معتضد،  امور مربوط به ماده و مادیون تأسیس شده بود )

گ دائر  دنبال بخشنامه وزارت فرهنش، به 1314(. این مجله در خرداد  194:  1371دست چپ قرار گرفت)برزین،  

با دستگیری مدیر مجله    (12تا:  طبری، بی به منع کارمندان دولت از انتشار مجلات و جراید ناگزیر تعطیل گردید )

 ش، متوقف شد.1320ش(، انتشار مجله دنیا تا شهریور 1318و فوت او در زندان )سال 

 ایران کنونی 

هفته  در  امتیاز  یقیکیان  گریگور  به  کنونی«  »ایران  سیاسی  از  1312نامة  مدتی  تا  روزنامه  این  شد.  داده  ش، 

(. مندرجات روزنامه پس از مقاله اساسی که راجع به  71: 1371رفت)برزین،  شمار می های مهم پایتخت به روزنامه 

های تاریخی به عنوان »هفده ماه انقلاب در گیلان« بود توسط یقیکیان که خود  سیاست روز و شامل یادداشت

ها و تفسیر وقایع و حوادث جهان و اخبار مهم داخلی و خارجی  شده است. به علت ترجمه شاهد حوادث بود نوشته  

نویسد: »این روزنامه نقشه تجزیه  اش می»ایران کنونی« مفید و قابل استفاده بود. یقیکیان در مورد عملکرد روزنامه 

نگار توسط وشت این روزنامه ها طرح کرده بود، خاموش کرد«. سرنآذربایجان را که حزب توده با همراهی روس 

گردید) تعطیل  موقتاً  روزنامه  و  یافت  پایان  نامعلوم  اشخاص  و  توده  ارمنی حزب  هاشمی،  سازمان  :  1363صدر 

1/343) . 

 های کنترل و نظارت بر مطبوعات در عصر رضاشاهشیوه 



دستیابی وی به سلطنت  وزیری گرچه پس از  با توجه به اقدامات رضاخان در دورة تصدی وزارت جنگ و نخست 

ها با تحکیم دیگر اثری از مطبوعات مخالف باقی نماند. اما حساسیت شاه نسبت به مندرجات و مطالب روزنامه 

ش( و  1310ش( و آیرم ) 1302تر شد. وی با انتخاب سرهنگ محمدخان درگاهی )دی ماه  های قدرتش افزون پایه

بر کل دستگاه سرکوب حکومت اعم از ارتش و شهربانی کامل    مختاری به ریاست شهربانی، سلطة یکپارچه خود را

و جهت کنترل و نظارت مطبوعات و مقابله با انتقادات جراید امور مطبوعاتی را به  (  205:  1384اکبری،  نمود ) 

 دست شهربانی سپرد. برخی از اقداماتی که شهربانی و نظیمه جهت کنترل جراید انجام دادند به شرح ذیل است.

 ر شهربانیسانسو

ها با آغاز کار مطبوعات در ایران پدیدة سانسور نیز به اشکال مختلف اعمال گردید. در هر دوره هر یک از دولت 

شدند. توانستند مانع چاپ و نشر روزنامه مربوطه می های مخالف به هرطریق که می برای ممانعت از نشر روزنامه 

دامه یافت. در ابتدای این دوره سانسور مطبوعات برعهده مدیران  این روند در عصر رضاشاه نیز به اشکال مختلف ا 

دادند. بر اساس اسناد موجود، دادن  ای خود این کار را انجام می ها بود. آنها با سپردن تعهدنامهو سردبیران روزنامه 

تبه مدیر روزنامه  توان به مکاتوانست مانع توقیف روزنامه از سوی نظمیه شود. در این مورد می تعهدنامه نیز نمی 

زاده( با وزارت دربار در خصوص مغایرت دستور نظمیه در سانسور روزنامه وی به  ستاره جهان )ابوالقاسم اعتصام

 ش، به دربار پهلوی ارسال شده است:1308بهمن  28مدلول تعهدنامه سانسور مطبوعات اشاره کرد که در تاریخ 

                            

 

 رت جلیلة دربار پهلوی دامت عظمته مقام منیع وزا

 ش،1308بهمن ماه  28تاریخ  

که  »امروز از طرف نظمیه یک نفر به اداره آمده اطلاع داد که روزنامه ستاره جهان باید سانسور بشود. نظر به این 

ده است  که فدوی امضا کرده و به حضور مبارک تقدیم نمو ]ای[این اظهار مأمور نظمیه با مدلول صریح تعهدنامه  

باشد. لذا مستدعی است که اگر این حکم از طرف بندگان حضرت اشرف دامت عظمته صادر گردیده  مخالف می 

زاد مطیع اوامر مبارک  زاد از ورقه تعهدنامه حک و باطل گردد. زیرا که بدیهی است خانهمقدور فرمایید امضای خانه 

ان را صلاح دانسته باشند. فدوی عرضی ندارم و کما  بوده و اگر چنانچه خود حضرت اشرف سانسور شدن ستاره جه

السابق با نهایت صمیمیت در خدمتگزاری خواهم کوشید ولی اگر این حکم از مقام دیگری مثل نظمیه و غیره  فی 

اسماعیلی،  « )… صادر شده استدعا دارد امر و مقرر فرمایند به موجب تعهدنامه رفتار شده و سانسور مرتفع گردد

1380 :89-88 .) 



با ارسال بخشنامه نظمیه به      پس از مدتی شهربانی که خود رأساً وظیفه سانسور مطبوعات را برعهده گرفت. 

دفاتر مطبوعات آنها را ملزم ساخت که برای درج هرگونه مطلبی اعم از مقالات سیاسی و اخبار داخلی و خارجی  

های  امه مزبور که به موارد ذیل اشاره داشت محدودیت در روزنامه ابتدا اجازة بازرس مطبوعات را کسب نمایند. بخشن

 ای را برای مطبوعات بوجود آورد: گسترده 

به مدیر توزیع اخطار کنید که هیچ روزی صبح و عصر روزنامه را بدون اطلاع و اخطار و اجازة مأمورین شعبه    -1

 انتشار ندهد. 

های چاپ شده را نگاه دارند تا از طرف  اید روزنامه های مطابع اخطار شود که همه روزه بخانهبه کلیة ماشین  -2

 نظمیه اجازه انتشار آن داده شود.

ای را بدون امضاء  چینی اخطار شود که هیچ خبر و مقاله های حروف به کلیة مطابع و مدیران جراید و اطاق  - 3

 . (141: 1380سماعیلی، )امأمورین سانسور نچینند و اگر فوریت دارد شعبه مطبوعات را بیاورند اجازه بگیرند 

ها و اعلانات تسری یافت. صدرهاشمی  با گسترش فعالیت شهربانی سانسور از مقالات و اخبار به تدریج به آگهی    

ش، در شهر زنجان به خدمت  1317نویسد: »در سال  که شخصاً این موضوع را تجربه کرده است در این خصوص می 

نی بر درخواست شرح حال و یک قطعه عکس از مدیران جراید  دولت مشغول بودم، شرحی به صورت اعلان مب

برای تدوین همین کتاب تاریخ جراید و مجلات ایران نوشته و آن را برای درج به اداره روزنامه کانون فرستادم.  

مدیر مذکور در پاسخ نامه این جانب نوشت که اعلان شما را اگر شهربانی موافقت نماید، چاپ خواهیم کرد.«)صدر  

چی بودند و سپس شماری از اهل قلم نیز به  (. کارگزاران سانسور که عمدتا در ابتدا نظمیه 1/30:  1363اشمی،  ه

خواستند در استفاده  کردند و از نویسندگان مطالب می تر مینگاری تنگ آنان پیوستند. هر روز دایره را برای روزنامه 

واژه  برخی  نمایند)قاسمی،  از  بیشتری  دقت  سیف 74:  1380ها  باره  (.  این  در  باختر  روزنامه  مدیر  فاطمی  پور 

ها نوشته  داد که این کلمه در روزنامه آمد و شهربانی اجازه نمیشاه از کلمة کارگر بدش می   ]رضا[نویسد: »می 

پافشاری نظمیه براین بود که به جای »کارگر« از واژه »عمله« استفاده  (.  904/  1تا:  پور فاطمی، بی سیف شود«)

. با این حال با گسترش حساسیت شهربانی .(86:  1370ذاکر حسین،  را که کارگر وسیله تبلیغ کمونیسم بود)شود چ

ها بعضی از جراید به دلیل چاپ شعر و یا حدیثی که احیاناً از آن معنای مخالفی  به مطالب چاپ شده در روزنامه 

جواد هوشمند به علت درج این جمله از  شد تعطیل گردیدند. روزنامه سعادت بشر به مدیریت محمد برداشت می 

فرماید: »کسی که نتواند بر نفس خود حکومت کند حکومت بر مردم  السلام( که می کلمات قصار حضرت امیر)علیه 

ش(، توقیف  1310سال توسط آیرم رئیس تشکیلات شهربانی )نتواند کرد«، مورد سوء تعبیر قرار گرفت و تا یک 

نشریه فکاهی امید که بارها توقیف شده بود از سوی ماموران نظمیه به تعطیلی  ( 31/  1: 1363شد)صدر هاشمی، 

 کشیده شد. انتشار شعری با این مضمون علت این امر بود: 



 پنداشتمت طبیب دردی                    ناخوش شدم و دوا نخوردم 

بیت اعلام کرده و ذیل این    سانسورچی مستقر در مطبعه سربی تمدن انتشار نشریه را منوط به حذف ابن        

نیست«)قاسمی،   شاهنشاهی  کشور  در  »مریض  بود:  نوشته  گروه  75:  1380شعر  دستگیری  با  در    53(.  نفری 

ش، به جرم طرفداری از حکومت سوسیالیستی و تشکیل سازمان اشتراکی مخفی)آبراهامیان،  1316اردیبهشت  

ختناق شهربانی بر مطبوعات افزایش یافت. بدین ترتیب  الدین مختاری فشار و ا( در زمان ریاست رکن193:  1377

امتیاز و مدیران جراید صادر    های تندتری برای صاحبان که از طرف ادارة نگارش شهربانی کل کشور دستورالعمل 

شد و حتی از مدیران مطبوعات  گردید و کار به جایی رسید که مقالات و خبرهای روز یکسان به جراید داده می 

مطبوعات این دوره  (.  40:  1372پور،  )بهشتی ه عنوان مقالات و خبرها و حتی تیترها را هم تغییر ندهند خواسته شد 

از تفسیر خبرها و حوادث مربوط به کشورهای همسایه نیز محروم بودند و هرگونه انتقاد، مدح و ستایش از ممالک  

با آنها روابط سیاسی و اقتصهم ادی داشت، منوط به کسب اجازه از دولت  جوار و کلیه ممالکی که دولت ایران 

بی بود بر  (74تا:  )اسماعیلی،  مبنی  مملکتی  اداره کل تشکیلات نظمیه  به  دربار  وزارت  به دستور  این مورد  در   .

 شود:جلوگیری از تعبیر و تفسیر وقایع افغانستان توسط جراید اشاره می 

 ریاست محترم تشکیلات کل نظمیه مملکتی  

از آنچه که لازم است، شرح و بسط داده و ضمناً نسبت به خود  احتراماً جراید د   افغانستان بیش  ر باب اوضاع 

مندی شده است. مقرر بفرمایید که به ذکر حوادث  زنند و این رویه اسباب گله ها نیش می ها و روس ها و ترک افغان

وصاً این مراقبت نسبت به ناهید و  از تعبیر و تفسیر خودداری نمایند. مخص  ]و[آن هم در حدود مجاز اکتفا کنند  

 کند.        اقدام بیشتر مورد پیدا می 

 (  59وزیر دربار پهلوی)همان:

 ها سوزی در دفاتر روزنامه راه انداختن آتش به 

هایی بود که برای کنترل و محدود کردن مطبوعات  ها هم از روش وارد نمودن خسارت به دفاتر و محل انتشار روزنامه 

 آمده برای دو نشریه آگاهی یافت.توان تا حدودی از مشکلات پیش های ذیل می رفت در نمونه می کار  دوره به در این  

 روزنامه ناهید 

( در  393:  1371خان ناهید«)برزین،  روزنامه سیاسی، فکاهی ناهید در تهران به مدیری و سردبیری »میرزا ابراهیم 

بار توقیف شد. روزنامه مزبور با چاپ مقالاتی همچون  ش، چندین1306ش، منتشر گردید. ناهید تا سال  1300سال  

ها از قبیل »غیاث خشت مال است«. به همراه کاریکاتورها و  »شهر فرنگ« و »بیسیم ناهید« و بعضی از پاورقی 

سزایی کرد و در بین عموم طبقات از جایگاه خاصی برخوردار  اشعاری که متناسب با اوضاع روز بود پیشرفت به 



ای با عنوان  ش، در جریده سیاسی و اجتماعی ناهید سرمقاله 1308(. سال  255- 258/  1:  1363)صدر هاشمی،  شد 

»جشن تیر و ناهید به مناسبت تجدید سال روزنامه« به چاپ رسید که در آن علاوه بر اخبار و وقایع مملکت و  

سال پس از انتشار این  خورد. یک ه چشم می مجلس شورای ملی و کاریکاتور، تصاویری از الوار و اشرار لرستان نیز ب 

شماره اداره روزنامه ناهید در اثر حریق ناگهانی با خاک یکسان شد. بعضی حریق را عمدی و به تیمورتاش )وزیر  

(. پس از این حادثه ظاهراً دیگر روزنامه ناهید منتشر نشد،  258/  1: 1363دربار وقت( نسبت دادند)صدر هاشمی، 

که باز چند شماره منتشر کرده و تعطیل شده است. پرواضح است که اوضاع و احوال موجود    ش، 1312تا اوایل  

 (. 259دیگر به ناهید اجازه انتشار نداده و از این جهت این روزنامه برای همیشه تعطیل شده است)همان: 

 آیینه جنوب 

صاحب و  مدیری  به  کرمان  در  جنوب  آیینه  »جلال روزنامه  الحسینامتیازی  تیرماه  الدین  از  بعد  و  تأسیس  ی« 

ش، انتشار یافت. مندرجات این روزنامه بعد از مقالة اساسی، اخبار ولایات، مرکز و کرمان است. در شماره  1304

ای تحت عنوان »هیولای خیالی« که اشاره به  ق(، مقاله 1346الثانی  جمادی   3سال دوم آیینه جنوب )یکشنبه    31

به چاپاوضاع رقت  ماهان داشت  از  (. وقوع آتش 39/  1:  1363رسید)صدر هاشمی،    بار  روزنامه  اداره  در  سوزی 

 ش، پیش آمد. 1306ترین رویدادهایی بود که برای این روزنامه درشهریور  مهم

 ها دگرگونی در مرام و مسلک روزنامه 

و    ش، دورة تثبیت حاکمیت رضاخان )رضاشاه( بود که در خلال آن جراید متعدد1307ش، تا  1302های  سال

خوان تبدیل شدند. یکی از دلایل  زیر و مدیحه هایی سربه ش، به معدود روزنامه 1300های نخست دهه  جسور سال

گیری  حساب نظام نو با هرگونه بیان آزادانه آراء و عقاید در سطح وسیع دانست. شکل توان تصفیه این امر را می 

نگاری این های روزنامه بسته و نامطمئنی بر فعالیتهای جبرآمیز در کنترل مطبوعات، فضای  خفقان و اعمال روش 

هایی که برای تأسیس  توان به خوبی در درخواست. تأثیر این فضا را می (316:  1381خانیکی،  دوره پدید آورد)

هایی  ها تفاوت اساسی با تقاضانامهشد مشاهده کرد. این تقاضانامه روزنامه در عصر رضاشاه به شورای معارف ارائه می 

اند، دارند. زیرا در این ایام به واسطه آزادی نسبی سیاسی، مرام و مسلک متقاضیان  در اوایل مشروطه ارائه شده  که 

ق( اشاره نمود که در تقاضانامه آن،    1326توان به روزنامه تیاتر ) عنوان نمونه می شد. به صریح و آشکار عنوان می 

روزنامه   (. 393/ 1: 1383نژاد،  ) بیات و کوهستانی شده است مسلک روزنامه »اخلاقی و تنقید اخلاق بربریت« ذکر 

و روزنامه افسانه  ( 30/  1)همان:  «… کاری  ق( »اقتصادیات و معایب حقیقی مملکتی بدون محافظه 1328آزادی ) 

ی هایاند. روزنامه را در تقاضانامه خود ذکر کرده   ( 136/  1همان:  ق( »طرفدار استقلال ایران و کرتیک )تنقید()1329)

ترقی) و  اتفاق  روزنامه  داشتند همچون  وابستگی حزبی  افکارعمومی)(61/  1همان:که  ، جنگل  (141/  1همان:  ، 

های خود، مسلک روزنامه را همان »مسلک فرقه محترمه اتفاق  طور صریح در تعهدنامه نیز به   (412/  1همان:  مولی)



ی روسیه و انگلیس در کشور به مرور عرصه بر  اند. با وقوع جنگ جهانی اول و حضور نیروهاو ترقی« عنوان کرده 

توان  ای« در پیش گرفتند. در این مورد می کارانه تر شد و بعضی از جراید بالاجبار »سیاست محافظه مطبوعات تنگ 

ق( اشاره کرد که متقاضی آن ضمن »ادبی و تاریخی و فلاحتی« خواندن مجله خود  1335به »سروش ایران«)

/  2همان:  وجه داخل در مطالب سیاسی نخواهد شد و اخبار نیز درج نخواهد کرد«)هیچ گردد که »به  متعهد می 

گیرد در این دوره نه تنها »سیاسی« بودن نشریه  ویژه از آغاز سلطنت رضاشاه وجه آشکارتری می این پدیده به   (. 54

خواهی  موارد به مراتب دولت شود بلکه در بعضی  های ارسالی به شورای معارف دیده می به نحو کمتری در تقاضانامه 

 گردد: روزنامه نیز تأکید می 

 (. 11/ 1همان: «)…»انتشار معارف و طرفداری از دولت مرکزی و قدرت آن )مخصوصاً دولت فعال کنونی( 

های موافق نیز تحت  یافت روزنامه در شرایطی که فشار سانسور از سوی شهربانی بر مطبوعات مخالف شدت می    

نظر بودند، از جمله روزنامه ستاره که یک روزنامه »سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و علمی« بود)صدر هاشمی،  

:  1383نژاد،  )بیات و کوهستانی ماند ل نمی « غاف…( و از ذکر »خدمت به میهن و شاهنشاه معظم15/  3:   1363

بار از زیر نظر کارمندان  ش، همچون سایر نشریات مقالاتش چندین1320این روزنامه تا قبل از شهریور  (.  19/  2

گیری رضاشاه سبک خود را به کلی تغییر داد و به روزنامه انتقادی تبدیل  گذشت ولی با کناره اداره آگاهی می 

ای داشتند و  (. در بعضی از موارد نیز کسانی که سابقه مطبوعاتی شناخته شده16/  2:  1363گردید)صدر هاشمی،  

های خود را از سرگیرند با توجه به وضعیت سانسور و شرایط سخت برای فعالیت  مایل بودند در این دوره نیز فعالیت

ر« سید مسیح تویسرکانی که در  دانستند. از جمله مدیر روزنامه »ناقومطبوعاتی، توضیحاتی چند را ضروری می 

(. پس از مدتی وقفة  252/  4:  1363ق، منتشر کرده بود )صدر هاشمی،  1326اصفهان روزنامه مزبور را در سال  

 نویسد:اش میش، راجع به »مسلک سیاسی و مشی مقالات« دورة جدید روزنامه 1306انتشاراتی در سال 

 »مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف   

 ش 1306ماه بهمن 29        

دهد درخواست دارد امتیاز روزنامه )ناقور( را به فدوی اعطا فرمایند. چون تحریر این روزنامه  محترماً زحمت می 

اوایل انقلاب در دو دفعه اختصاص به این جانب داشته است و اما راجع به مسلک سیاسی و مشی مقالات اساسی  

گذشته سنوات ایام عمر در حقیر مدخلیت تامه دارد، خلاف آنکه در آن   روزنامه بدیهی است تجربیات چندساله و

دو دفعه مشی مقالات تند و انقلابی بود در این سفر روش سیاسی و مسلک روزنامه معتدل خواهد بود و بیشتر  

می  جامعه  پسندیده  صفات  تصفیه  و  اخلاق  تکمیل  به  راجع  ناقور  اساسی  مقالات  و  «…باشد  نگارش  )بیات 

 (. 416/ 2:  1383نژاد، انیکوهست



 ها تغییراسامی نشریات و روزنامه 

های دوره رضاشاه با محدودیت دیگری  در کنار پدیده سانسور شهربانی و خودسانسوری مطبوعات، نشریات و روزنامه 

اب اسامی  وتاب اولیه انقلاب مشروطه انتخکه در تب رو بودند و آن انتخاب نام مناسب برای روزنامه بود. درحالیروبه 

تند و تیز برای جراید غیرمعمول نبود با تغییر سلیقة حاکم، به تدریج وزارت معارف اعمال نظر کرده و به ظن خود  

ایجاد می به تقاضای »سیدکاظمکند. در یک مورد قدیمی می در این مورد تعدیلی  از  خان صفوه توان  السلطنه« 

ق، از شورای معارف طلب  1329موسوم به »خیانت« را در سال  وزارت معارف اشاره کرد که امتیاز روزنامه مصور  

کرده بود، ولی تقاضای مزبور از سوی اعضای شورای معارف به دلیل نامی که برای روزنامه انتخاب کرده بود رد  

شورای معارف    (.501/  1:  1383نژاد،  )بیات و کوهستانی شودشده و صدور امتیاز منوط به تغییر اسم روزنامه می 

تری«  دهد »لفظ ملایم ای به نام »شمشیر« هم پیشنهاد می ش، در برابر تقاضای صدور امتیاز روزنامه 1307  سال

یک سال در اصفهان  وش، روزنامه »مفتش ایران« که مدت بیست1310تیر    29در    (.53/  1:  انتخاب شود)همان

. ناشر برای انتشار روزنامه مزبور در  رو گردید شد با مشکلی مشابه روبه توسط »سید نورالدین عراقی« منتشر می 

شهر اراک مجبور به تغییر نام شد. صدر هاشمی در مورد چگونگی تغییر نام روزنامه »مفتش ایران« شرحی این  

 چنین داده است:  

شد. در این وقت حسودان و بداندیشان ذهن  شمسی روزنامه مفتش ایران در شهر اراک منتشر می   1311»تا سال  

ه سابق را نسبت به مدیر روزنامه بدبین ساخته و به علت داشتن نام مفتش ایران این طور سعایت  اعلیحضرت شا

کردند که سید نورالدین به چه حقی در امور کشور باید تفتیش نماید و هر روز روزنامه خود را در شهری منتشر  

ز احضار نمود و پس از وادار کردن  وسیله شهربانی اراک مدیر مفتش ایران را به مرکسازد. شهربانی کل کشور به 

تغییر نام فامیلی به »ایرانمدار« و تبدیل اسم روزنامه به »تمدن ایران« نامبرده به اراک مراجعه و روزنامه را به این  

 (. 140/  2: 1363نام »تمدن ایران« برای چند ماه منتشر نمود«)صدر هاشمی، 

 نگاران برخورد با روزنامه 

ناپذیر از هم هستند که در طول تاریخ پیدایش مطبوعات در ایران شرایط  ار دو مقوله جدایی نگ روزنامه و روزنامه 

یابی با نویسندگان مخالف به خوبی  اند. برخورد تند رضاخان از بدو قدرتسخت و دشواری را با هم تجربه کرده 

ای برای  وادار نمودن آنان  به نشان داد که وی در آینده نیز از خطاهای آنان چشم پوشی نخواهد کرد و از هر حر

ای از اهل قلم زندانی و یا کشته شدند. مواردی از این اقدامات به شرح  به سکوت بهره خواهد برد. در این دوره عده 

 ذیل است. 

 ترور واعظ قزوینی 



:  1371برزین،  ش، )1302-4نامه سیاسی»نصیحت« چاپ قزوین  میرزایحیی واعظ کیوانی )قزوینی( مدیر هفته 

»سیاه   (،408 عنوان  تحت  مقالاتی  انتشار  با  وی  روزنامه  بود.  ایران  آزادیخواهان  و  روشنفکران  نقابدار«  از  پوش 

رو شد)صدر  با توقیف روبه   21در سال دوم، پس از انتشار شماره    … )مقصود حجاب بود(، سلام بر زارع، عزاداری و  

تقاد از عملیات نظامیان در ولایات موجب نارضایتی سردارسپه  (. قلم تند و تیز واعظ و ان303/  4: 1363هاشمی، 

اش و احضار وی به تهران شد. واعظ قزوینی مدتی بلاتکلیف در تهران ماند تا شاید موفق به رفع توقیف از روزنامه 

:  آبادی که خود ناظر و شاهد ماجراهای بسیاری در آن دوره بوده، آمده استهای یحیی دولتشود. در یادداشت 

جا حضور داشت، نگارنده پهلوی  »در یک جلسه عمومی در بیرون شهر تهران که جشن فلاحتی بود و سردارسپه آن 

او بودم و ثابت )نماینده قزوین( پهلوی من، ثابت از من خواست که از سردارسپه تقاضا کنم واعظ قزوینی را مرخص  

جا را دارد، جواب داد حالا موقع ندارد و باید این  کند به خانة خودش برگردد. سردارسپه شنید که او این تقاضا

چند روز بعد که طرفداران سردارسپه قصد داشتند در هفتم آبان  (.  363-379/  4:  1362آبادی،  دولت «)…بماند 

ش، موضوع خلع قاجاریه را مطرح و در همان جلسه کار را تمام کنند، شهربانی به چند نفر تروریست دستور  1304

کنند را با  الشعراء( و افرادی که برای از اکثریت انداختن جلسه اقدام می لای مخالف )مدرس و ملک دهد که وکمی 

الشعراء در مجلس  پس از نطق تاریخی ملک   (.455/  1تا:  فاطمی، بی زور و تهدید مجبور به تسلیم نمایند)سیف پور

بر هم خوردن مجلس، نمایندگان از  در فضای نگارستان هیاهویی بلند شد و صدای چند تیر به گوش رسید. با  

شدند)دولت خارج  جایگاه  363- 379/  4:  1362آبادی،  بهارستان  از  که  نصیحت  روزنامه  مدیر  زمان  این  در   .)

به راه می روزنامه  نیز به عزم منزل  بود  بیرون آمده  از سوی  نگاران مجلس  از مجلس  اما وی هنگام خروج  افتد، 

قراعده گلوله  چند  اصابت  مورد  می ای  می ر  قتل  به  و  بهار،  )ملکرسد گیرد  ی 303/  2:  1371الشعرای  حیی  (. 

خواهد از بهارستان  نویسد: »نگارنده چند دقیقه بعد از دیگران فرود آمده می آبادی در مورد هویت ضاربین می دولت 

ریشان تکیه به در  دو ساله با حالت پو وپنج ساله و دیگری جوان بیست بینم دو نفر، یکی مرد چهلبیرون برود، می 

گوید و جوان برگشته نگاهی به  بیند آهسته چیزی به آن جوان می اند. مرد مزبور که از دور مرا می اداره ایستاده 

های مخفی نظمیه بود و شخص  جوان را حدس زدم از پلیس  …دهد من کرد. با اشاره سر جواب منفی به او می 

وف، حسین فشنگچی بود. صبح فردای آن روز، هشتم آبان ماه  های معرناشناس را بعد شناختم، یکی از آدمکش 

گذشته بر او حمله شده چندین گلوله بر او اصابت بود، معلوم شد دیشب واعظ قزوینی بدبخت از جلو بهارستان می 

نگار، نظمیه اجازه  روز بعد از ترور این روزنامه (.  378-379/  4:  1362آبادی،  )دولت «… کرده و سر تیر مرده است

ای در مورد قتل مدیر روزنامه نصحیت معتقدند  ها خبر قتل واعظ را منتشر کنند. عدهیک از روزنامه نداد که هیچ 

ملک  به  زیاد  شباهت  علت  به  قزوینی  واعظ  با  که  رضاخان  برخورد  اما  است.  شده  ترور  اشتباهاً  بهار،  الشعرای 

نی نیز همچون دیگران مورد غضب رضاخان قرار  دهد که واعظ قزوینگاران از پیش به روشنی نشان می روزنامه 

 دادن جانش تمام شده است.های او در روزنامه نصیحت علیه سردارسپه به قیمت از دستگرفته و نوشته 



 دستگیری مدیر روزنامه سعادت بشر

  ش، تأسیس کرد. گرچه این روزنامه تا سال 1308محمدجواد هوشمند روزنامه »سعادت بشر« را در تهران سال  

ها به  ش، روزنامه مدت 1320شد ولی به علت گرفتارشدن مدیر آن تا شهریور طور نامرتب منتشر می ش، به 1314

حالت تعطیل و توقیف باقی ماند. تا آنکه پس از سرنگونی رضاشاه مجدداً »سعادت بشر« با سبک تازه پا به دایره  

یر روزنامه در خودداری از ذکر اسامی تجاری  باکی و شجاعت مد (. بی 40/  3:  1363انتشار گذاشت)صدر هاشمی،  

ش( و همچنین صراحت لهجه وی در برابر خواسته آیرم )رئیس  1308که از رئیس بانک سپه شکایت داشتند )سال  

ش، بود، موجب دستگیری هوشمند و توقیف  1310تشکیلات شهربانی( که در فکر محدودکردن جراید در سال  

ها که  ش، همچنان ادامه داشت. چگونگی این توقیف 1320ف و دستگیری تا سال  روزنامه وی گردید. اما این توقی

 ش، نقل شده است بدین شرح است: 1320از سوی »هوشمند« در روزنامه سعادت بشر بعد از شهریور 

ر  ش، دفعتاً دو نفر مأمور از طرف اداره سیاسی شهربانی به اداره روزنامه ما آمده و اوراق و دفات1315»در شهریور  

آگاهی تحویل    9و سوابق را مورد بازرسی قرار داده بلافاصله نویسنده را با تمام اوراق و سوابق جلب و به شعبه  

جا بلافاصله بدون بازپرسی و تحقیق دستور توقیف داده شد و مرا تحویل زندان دادند. نویسنده را به  دادند و از آن 

ها بود جای دادند. گفتند تا وضعیت شما  ها و جانیع الطریقنام مقصر سیاسی در زندانی که جایگاه دزدها، قطا

 جاست. برای دومین مرتبه مرگ در نظر من مجسم شد.«روشن نشود جای شما این 

ش، مختاری رئیس شهربانی مدیران جراید را احضار و به آنها  1316نویسد: »در آذر  هوشمند درجای دیگر می 

ض کنید. مثل سایر ممالک راقیه چیز بنویسید و الا همه را توقیف  پرخاش نمود که بایستی وضعیت خود را عو

العمل نشان داده و در  بودند، فقط آقای هوشمند از خود عکسکه مدیران جراید همه ساکت  کنیم.« درحالی می 

گوید: »هر وقت اطلاعات شما که رئیس شهربانی هستید مثل رئیس شهربانی لندن  پاسخ به رئیس شهربانی می 

نویسد: »همکاران من که این  شود.« مدیر سعادت بشر در ادامه شرح خود می های ما هم مثل دنیا می وزنامه شد ر

وضعیت را دیدند دست از حیات من شسته و باور نداشتند که شب سالم به منزل بروم. لیکن مختاری حاضر نبود  

تا نقش مهم  بود  او مترصد فرصت  اکتفا کند،  آزار جزئی من  آنکه در اسفند  تری را  به  تا  بازی نماید.  برای من 

ش، این جانب تلگرافاً از پادشاه سابق تقاضای شرفیابی کردم. مختاری فهمید که من معتقدم بایستی شاه  1317

ها به این زندگی  را از اوضاع مطلع نمایم، همین تلگراف را مستمسک نموده و فوراً مرا توقیف نمود. پس از مدت

من را یعنی کالبد خسته را از توقیف خارج لیکن جان شیرین او را در توقیف باقی گذاشت.  تلخ خاتمه داده شد.  

ش، مرا  1318من آزاد شدم لیکن روزنامه در توقیف ماند. بالاخره مرا متهم به مرام بلشویکی ساخت و در فروردین  

با خرج خود به کاشان تبعید   مجدداً در زندان انداخت و پس از دو سال و نیم به من اخطار کردند که ممکن است



ش، پیش آمد.«)صدر هاشمی،  1320بالاخره به کاشان تبعید شدم و طولی نکشید که قضایای شهریور    … شوی

1363 :3 /42-41 ) 

 فرخی یزدی 

می  امکان چاپ  در شرایطی  آغاز یک  روزنامه طوفان  با  است  روزنامه مترادف  در  »کار  سپانلو:  به گفتة  که  یابد 

ب  برنامه مرتبی برخواهد چید. فرخی چون صاحب  قایای سازماندیکتاتوری که  آزادی را براساس  بنیادهای  و  ها 

شود.  خواهد »تماشاچی روزگار بهتر« باشد، ناچار با قلمش در ماجراها درگیر می عقیده است و به قول خودش می 

و »اعضای    (،1ش:  1301شهریور طوفان،  او در روزنامه طوفان بارها با مقالات تندی همچون »ابوالهول ارتجاع« )

مملکتی«) ثروت  منابع  اختصاص  یا  دولتی  مهرماه  مشاغل  و    (57ش:  1301طوفان،  خودکامگی  برابر  در 

امیدی که در سال  های سردارسپه میشکنیقانون  ش، وجود داشت فرخی  1304ایستد. در آخرین کورسوهای 

بار طوفان  ش، بسته شد و برای چندمین 1304ن  همچنان به چاپ طوفان پرداخت. اما این روزنه نیز در زمستا

فروشان از ترس نظمیه جرئت توزیع طوفان را نداشتند. فرخی خود  توقیف گردید. در این شرایط سخت که روزنامه 

ش، برای  1307سال  (.424:  1369سپانلو، کرد)گرفت و در کوچه و خیابان روزنامه را پخش می دست می آن را به 

عنوان نماینده مجلس شورای ملی، هفتم تقنینیه از سوی مردم یزد انتخاب  فت زیرا وی به فرخی اهمیت خاصی یا

نفره 169/  3:  1363گردید)صدر هاشمی،   دو  اقلیت  )نماینده لاهیجان(  به همراه محمدرضا طلوع  در  (. وی  ای 

افشامجلس تشکیل داد و علی  به  انتقاد گرفت و  باد  به  اکثریت مجلس، دولت را  واقعی  رغم مخالفت  ی ماهیت 

ش،  1309آبان    14( با اتمام مجلس هفتم در  92: جلسه1308،  مشروح مذاکرات مجلس هفتمرضاشاه پرداخت ) 

کرد، ناگزیر به ترک وطن شد.  بینی نمی علت پایان یافتن مصونیت پارلمانی، چون آینده درخشانی را پیش فرخی به 

س با روشنفکران و آزادیخواهان ایرانی در برلین با روزنامه  او ابتدا به شوروی و بعد به آلمان رفت. فرخی در تما

پیکار همکاری کرد و پس از مدتی روزنامه نهضت را منتشر ساخت. اما با اقدامات دولت ایران از انتشار نهضت  

تلگرافات  جلوگیری می  با  و  برود  به سفارت  تا چندبار  وادار کرد  را  مالی فرخی  و فشارهای  شود. شرایط سخت 

فرستد از او کمک مالی درخواست کند. یک بار هم ارباب کیخسرو )نماینده زرتشتیان(  دی که به تیمورتاش می متعد 

عاقبت فرخی با دعوت تیمورتاش و دریافت اطمینان از سوی    (42:  1381آذری شهرضایی،  برای او پول فرستاد)

دلیل فقر و تنگدستی از  ی وجود دارد که به هایوی به ایران بازگشت. اما زندگی او در تهران تحت نظر بود. روایت

محابا صورتی بی سوی دولت به او پیشنهاد همکاری و پرداخت ماهیانه شد. ولی فرخی این پیشنهاد را رد کرده و به 

ش، نظمیه به بهانة شکایت رضا کتابچی تاجر کاغذ از  1315(. در اوایل سال  47سرود)همان:  اشعار سیاسی می 

(.  48تومان( فرخی را دستگیر کرد و او را روانه زندان نمود)همان:    352جهت خرید کاغذ )فرخی، بابت بدهی  

پذیر نبود. از  فرخی در زندان کماکان به سرودن اشعار سیاسی خود ادامه داد. تحمل این وضعیت برای رژیم امکان 



ل هوا به قتل رسید و برای  ش، فرخی در بهداری زندان توسط پزشک احمدی با تزریق آمپو 1318رو در خرداد  این

 .  (50:  1381)آذری شهرضایی،  همیشه از زندان و شکنجه رهایی یافت

 علی دشتی 

ش،  1300نویس عصر مشروطه بود که در اسفند  دشتی از نویسندگان و محققین ادب فارسی، سیاستمدار و روزنامه 

(. شفق سرخ از جراید تندرو  75/  3:  1363امتیاز روزنامه شفق سرخ را گرفت و به انتشار آن پرداخت)صدر هاشمی،  

رفت. یکی از مقالات مهمی که در شفق سرخ منتشر شد و تأثیر عجیبی در  شمار میباک و انتقادی آن روز به و بی 

ش(  1301حمل    16ای تحت عنوان »آقای سردارسپه« بود که در شماره دهم روزنامه )اذهان باقی گذاشت مقاله 

دهد که »یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت  ه دشتی به سردارسپه تذکر میبه چاپ رسید. در این مقال

هایی نظیر اسلاف شما منتظر شما بوده  خواهم سرنوشت ذلک چون نمی تواند درهم بشکند، ولی مع نظامی شما می 

امی و عظمت  گویم، شما برای اجرای نیات خود و برای توسعه قوای نظباشد، این حقیقت خالی از آلایش را می 

خواهان دادن ایران باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید، بلکه دست به دست آزادی 

داده، بنای استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده، برای کلیه مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و  

العملی از خود نشان نداد.  رضاخان پس از خواندن این مقاله عکس  (. 173:  1357نوری،  خواجه جدیدی بریزید.«)

نویسد: نوری در تحلیل این واکنش می این واکنش سردارسپه در مقابل علی دشتی بسیار سؤال برانگیز بود. خواجه 

و   »رضاشاه به دو دلیل دشتی را مجازات نکرد. چون او اهمیت و احترام اشخاص را در درجه اول از سوی رشادت

رو وقتی مقاله تند و صریح دشتی را خواند از یک طرف از این شهامت و رشادت  کرد. از اینشان قضاوت می شهامت

درپی وی را زیاده از حد مغرور نکرده بود آن نصایح را قلباً  های پیخوشش آمد، از سوی دیگر چون هنوز موفقیت 

نوری،  )خواجه لکه برعکس جلب او را مفیدتر تشخیص داد.« پسندید و نه تنها در صدد آزار نویسندة آن برنیامد، ب

ادامه می (.  172-171:  1357 تند در »شفق سرخ«  نوشتن عبارات  به  با  دشتی که  روزنامه  انتشار  داد در دورة 

کم تحت تأثیر برخی اقدامات  مقامات مؤثر آشنایی بیشتری یافت. با داور و تیمورتاش طرح دوستی ریخت و کم 

ی تمجید کرد. بدین ترتیب وی شالودة محکمی برای آینده سیاسی خود بنیان نهاد و در چند دوره  رضاخان، از و

ش، یعنی فردای ختم دوره نهم تقنینه بدون کمترین دلیل  1314فروردین   22نماینده مجلس شد. ولی در تاریخ 

سر ش، در زندان قصر به 1314  خرداد  19ای به همراه تجدد، رهنما و دبیراعظم توقیف گردید و تا تاریخ  و مقدمه 

خانه نجمیه انتقال یافت و یک پلیس تأمینات مأمور گردید که  علت کسالت به مریض برد. دشتی پس از مدتی به 

(.  188:  1380دشتی،  او را تحت مراقبت شدید قرار دهد و از هرگونه آمد و شد و ملاقات با ایشان جلوگیری نماید )

ها به حمایت از رضاشاه پرداخته بود، قابل تحمل نبود. دشتی در توصیف  ت این شرایط سخت برای کسی که مد 

 این ایام نوشته است:



ام تجدد و رهنما از خاک ایران طرد، بهرامی در ملایر در حال تبعید، روزنامه  خانه افتاده »الان که من در مریض 

د به دیگری  و  نموده  منتزع  رهنما  از  را  ایران  روزنامه  توقیف،  نه  اده شفق سرخ  و  نه رسیدگی  و  تحقیق  نه  اند. 

ای صورت گیرد، زیرا موضوعی در کار نبود. بلکه اساساً سوءظنی وجود نداشت تا  بازخواستی صورت گرفته تا تبرئه 

ام،  در اطراف آن تحقیقاتی کنند. به نظرم برای اینکه موضوعی پیدا کنند به خانه من رفته و هرچه نوشته داشته 

 ( 196اند« )همان: سبد اوراق باطله را به شهربانی برده های پارهحتی ورق 

نگارانی که از سوی رضاشاه مورد غضب قرارگرفتند متفاوت بود. زیرا  حال سرنوشت دشتی با دیگر روزنامه با این    

  ای از زندان رهایی یافت و به ریاست اداره نگارش شهربانی منصوب شد و به همراه وی پس از مدتی با شفاعت عده

عبدالرحمن فرامرزی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم شمیم و چند نفر دیگر سانسور مطبوعات را در حد کامل انجام  

او که به اهمیت و نقش مطبوعات کاملا واقف بود و آن را عامل  (.  205  - 206:  1367سیفی قمی تفرشی،  داد)

خواست کار کند، داشتن چنین  ری که می آورد، برای هر سیاستمداشمار می های دمکراسی به مهمی در حکومت 

. دشتی گاهی به اشاره دولت در روزنامه »اطلاعات« مقالاتی  (101:  2535)دشتی،  دانستگاهی را ضروری می تکیه 

پس از مدتی وی به علت خدماتی  (.  205  -206:  1367سیفی قمی تفرشی،نوشت)به امضای یکی از نویسندگان می 

ش( به  1319دیگر مورد توجه رضاشاه قرار گرفت و در دورة دوازدهم و سیزدهم )  که در شهربانی انجام داد، بار 

ش، و اشغال ایران توسط متفقین، دشتی اولین وکیلی بود  1320وکالت مجلس رسید. با رفتن رضاشاه در شهریور  

به بعد دشتی  که علیه رضاشاه سخن گفت و او را متهم کرد که جواهرات سلطنتی را با خود برده است. از آن روز  

 (. 674/ 2: 1380عاقلی، ها از حربة برنده نطق او مصون نبودند)در مجلس آرام نداشت و مرتباً دولت 

 العابدین رهنمازین

رسمی ایران به او سپرده شد. رهنما تدریجاً خود را منتسب  ش، مدیریت روزنامه نیمه 1299العابدین رهنما در  زین

ه بود، کرد و روزنامه خود را در جهت منویات او تنظیم نمود. به همین دلیل  به سردارسپه که قدرتی در کشور شد 

ش، از سوی مردم تبریز به وکالت مجلس پنجم انتخاب شد و به خلع سلسلة قاجاریه رأی داد. در  1302وی در  

و رژیم    زبان چاپ دمشق و بیروت چند مقالة انتقادی درباره اوضاع ایرانش، در چند روزنامه عربی 1313اواخر  

ایران چاپ شد. وقتی ترجمه آن مقالات به نظر رضاشاه رسید وی دستور تعقیب این موضوع را داد. در نتیجه  

ها به »رهنما« و »تجدد« نسبت داده  های مأمورین سیاسی ایران در دمشق و بیروت این نوشته تحقیقات و بررسی 

:  1379)کیهان،  و تجدد همچون دشتی بازداشت شدند رو دستور دستگیری هر دو صادر گردید و رهنما  شد. از این

. اما با وساطت مخبرالسلطنه، رضاشاه شفاعت او را پذیرفت و دستور آزادی رهنما را از زندان صادر کرد، مشروط  (8

رهنما به سرعت خاک ایران را ترک کرد و در    (. 412/  4:  1375)مخبرالسلطنه،  بر اینکه خاک ایران را ترک کند 

سر برد. وی پس از استعفای رضاشاه برای پس گرفتن  ش، در عراق و لبنان به 1320گزید و تا شهریور    عراق اقامت



مطبعه و روزنامه خود به تهران آمد و علیه مجید موقر طرح دعوی نمود. سرانجام امتیاز روزنامه ایران مجدداً به او  

ی در ایجاد »اتحادیه مطبوعات« بود که در بین  واگذار شد .یکی از اقدامات رهنما پس از بازگشت به تهران همکار

 (. 79: 1383نژاد، کوهستانیمدیرن جراید توسعه یافت)

 تقی ارانی 

ای که مباحث تئوریک در باب عدالت اجتماعی، آزادی و  کرد. مجله نام »دنیا« را منتشر می ای به تقی ارانی مجله 

بار برای خوانندگان  در سلسله مقالاتی در »دنیا« نخستینهای مارکسیستی داشت. وی  برابری در چهارچوب دیدگاه 

ش، پس از آنکه  1316زبان، دیدگاه مارکسیسم را در مسایل و موضوعات اجتماعی تشریح کرد. در سال  فارسی

های کارگری ارتباط  کار اتحادیه گروه ارانی »بیانیه روز کارگر« را در دانشگاه توزیع کرد و با برخی اعضای کهنه 

و حرکت برقر مباحث  این  به  ناگهان  پلیس  ساخت  شد  ار  دادگاهی  و  دستگیر  ارانی  داد.  پایان  روشنفکری  های 

وی در دادگاه اعلام کرد: »که حق آزادی بیان در قانون اساسی وجود دارد، اما این    (، 198:  1379آبراهامیان،  )

به حداکثر مجازات ده سال طبق قانون    . با رای دادگاه او( 4:  1324)نشریات توده،  حکومت آن را نقض کرده است«

ش، بر اثر تداوم شکنجه و بیماری شدید و شاید  1318بهمن    14محکوم شد و به زندان انفرادی افتاد. ولی روز  

هایی همچون تبعید و زندان  وسه نفری« به مجازات تزریق آمپول هوا در زندان به قتل رسید. بقیه گروه »پنجاه

 ن رضاشاه از ایران آنها آزاد شدند و مجله دنیا را انتشار دادند. گرفتار شدند. ولی با رفت

 گرا انتشار مطبوعات باستان

از ویژگی  شد. رضاشاه در  سازی« بود که شاخص اساسی این عصر محسوب می های دوران رضاشاه »دولت یکی 

:  1389براهامیان،  )آکشوری به قدرت رسید که دولت آن در مناطق خارج از پایتخت حضور بسیار ضعیفی داشت

بوربون   (. 127 تئودورها،  همانند  پادشاهانی  با  باید  را  رضاشاه  آبراهامیان،  تعبیر  سده  به  پادشاهان  یا  اولیه  های 

(.  128های متمرکز بوده است)همان:  شان در واقع ایجاد دولت شانزدهم و خاندان هابسبورگ مقایسه کنیم که هدف 

دولتاز طرفی همان  که  مطلق گونه  پیش های  اروپایی  دولتة  مدرن محسوب می ملت -درآمد  شدند رضاشاه های 

میل نبود مذهب را هم  شخصیت خود را با پادشاهی، پادشاهی را با دولت و دولت را با ملت تلفیق کرد. او که بی

ن  به نوعی به اختیار خود درآورد، شعاری را برای دولت درنظر گرفت که دربردارندة سه عنصر خدا، شاه و میه

توان  (. این ایدئولوژی بیش از همه از سوی مطبوعات دوره پهلوی اول اشاعه و ترویج شد. حتی می 129بود)همان:  

پردازی  نگاران بیشترین نقش را در ایدئولوژی گفت در این دوره از عمر مطبوعات در ایران، مطبوعات و روزنامه 

. با توجه به زمینه مناسب و  (127:  1390اری،  )انصمشخصی که در خدمت سیاست و حکومت باشد، ایفا کردند 

آنان کم پشتیبانی دولت، عده  از  ادامه ای  او را  و  دهنده عظمت  کم طرفدار شاهنشاهی و سلطنت رضاشاه شدند 

ای دیگر برایش چهرة قدسی و الوهی دست و پا کردند. محتوای برخی نشریات  شاهان باستانی ایران معرفی و عده 



باخ دوره همچون  برای مشروعیتاین  تبلیغات گسترده  از  نشان  و...  باستان  ایران  آرمان،  به حکومت  تر،  بخشی 

 رضاخان است. 

 سازمان پرورش افکار 

حکومت رضاشاه پس از فراغت نسبی از پرداختن به مسایلی از قبیل حفظ تمامیت ارضی کشور، برقراری امنیت  

پایه  و  نظرش  نسبی  مورد  اقتصادی  اصلاحات  اصول  تأسیس  ریزی  به  بقای سیاسی خود دست  در جهت حفظ 

به  تبلیغاتی  در  سازمانی  سازمان  این  اساسنامه  زد.  افکار«  پرورش  »سازمان  سوی  1317ماه  دی   12نام  از  ش، 

رسید)هیئت تصویب  به  نام (.  413/  6:  1374مکی،  وزیران  با  مجزا  کمیسیون  شش  دارای  مزبور  های سازمان 

کتب درسی، هنرپیشگی، نمایش موسیقی و مطبوعات بود. این سازمان تبلیغاتی    کمیسیون سخنرانی، رادیو، تدوین

نظران مشهور و  های عمومی هفتگی توسط صاحبشد که یا برگزاری سخنرانیای محسوب می جانبه قوی و همه 

هداشت، ای از مسایل و موضوعات از جمله اخلاق، تاریخ، بای، طیف گسترده شده و همچنین سخنرانان حرفه شناخته

های های نمایان کشور در سال پرستی، وفاداری به شاه و ذکر پیشرفت ادبیات، علوم اجتماعی، آموزش تجدد، میهن

به گفتة صدرهاشمی وظیفه عمده سازمان پرورش افکار »ایجاد    (. 339:  1378)فوران، گذاشتاخیر را به بحث می 

  5(. در بند  326/  1:  1363دم« بود)صدر هاشمی،  پرستی و اطاعت از قوانین به وسایل مختلف در مرحس شاه

ها، ها، رساله اساسنامه این سازمان آمده است: »سازمان پرورش افکار برای انجام وظایف خود از وسایلی چون روزنامه 

المنفعه، سخنرانی عمومی، نمایش و سینما، رادیو موسیقی و سرودهای میهنی و امثال  کتب کلاسیک و کتب عام 

استفاد کرد«آن  خواهد  پرورش، سری به  و  آموزش  وزارت  در  )اسناد  مرکزی  هیئت  یک  دارای  سازمان  این   .)

ها بود و همه ساله به بهترین کار در زمینه نویسندگی مطبوعات، سخنرانی، سرود و  پایتخت و شعب در شهرستان

اهدا می  تشریفات مخصوص  با  را  پرورش، سریکرد)تئاتر جوایزی  آموزش و  وزارت  ماده  ب  اسناد  از  9:  (. یکی 

نگاری زیر نظر این نهاد فعالیت  های سازمان پرورش افکار »کمیسیون مطبوعات« بود که بنگاه روزنامه کمیسیون 

ش،  1317بهمن    30های مطبوعاتی کشور به عهده داشت. از تاریخ  کرد و وظایفی را درخصوص تعیین سیاستمی 

ازی آغاز کرد. با توجه به مفاد اساسنامه »کمیسیون مطبوعات«  این کمیسیون فعالیت خود را به ریاست محمد حج

 وظایف زیر را برعهده داشت:

 دهی و هدایت کلی مطبوعات کشور از طریق تزریق مطالب و مقالات خاص و ادغام آنها در یکدیگر. الف( جهت 

 ب( تلاش برای بهبود وضعیت چاپ در کشور. 

 (302: 1381خانیکیقویت یا تضعیف نشریات. )به عنوان اهرم برای ت ج( استفاده از آگهی 



های مفیدی  نگاری اصلاحات اساسی به عمل آورد و زمینه »کمیسیون مطبوعات« مکلف بود تا در سبک نامه    

از    ]اعم[کردن عده کافی نویسنده، وسایل طبع  برای نشر مقالات مؤثر و تصاویر جالب تهیه کند و با تربیت و آماده 

های اساسی که کمیسیون برای هدایت  . از جمله گام (302:  1381)خانیکیاپ را نیز فراهم سازدمرغوبیت کاغذ و چ

و رهبری مطبوعات این دوره برداشت گردآوری هیئتی از نویسندگان برای دریافت سفارش مقالات و موضوعات  

های  تیب اجرای سیاستبدین تر(.  195:  1382)دربیکی،  مربوط به پرورش افکار بود تا در مطبوعات به چاپ برسند 

نام »اداره کل انتشارات و تبلیغات«  ش، صرفاً بر عهده سازمان پرورش افکار به 1319مطبوعاتی کشور تا نیمه مهر  

تأسیس شد و دکتر عیسی صدیق که از اعضای هیئت مرکزی سازمان پرورش    - علی منصور  - وزیرزیر نظر نخست 

انتشارات« عالی  »شورای  بلافاصله  بود،  عده   افکار  همکاری  با  تشکیل  را  دوره  آن  ادبی  و  سیاسی  رجال  از  ای 

های کمیسیون مطبوعات که در جهت به ثمر رساندن اهداف مورد  از جمله فعالیت (. 10 - 11/ 2تا: )صدیق، بی داد

ها بود. تأسیس  نظر سازمان پرورش افکار و بهبود اوضاع مطبوعات انجام گرفت تأسیس نشریات جدید در شهرستان

های سازمان پرورش افکار در جهت بهبودی  ریات جدید از طریق ادغام دو یا چند نشریه با یکدیگر از برنامه نش

ش، در هشت مرکز استان با ادغام چندین روزنامه  1319کیفیت محتوایی و نیز فنی مطبوعات بود. در پایان سال  

و تدارکاتی لازم برخوردار بودند، ایجاد    های انحصاری و مورد حمایت دولت که از تسهیلات مالیمحلی روزنامه 

تلگرافی حداقل دوهزار کلمه  (.  303:  1381)خانیکی،  شد  تأمین کاغذ، مخابرة  از مزایایی چون  روزنامه منتخب 

طور روزانه، ارسال مقالات متنوع از طرف پرورش افکار، همکاری وزارت فرهنگ، بهداری  اخبار داخلی و خارجی به 

مقالات، تأمین اخبار محلی با کمک استانداری، فرمانداری و شهرداری، کوشش استانداری    و کشاورزی برای تهیه

(.  303شد)همان: های بازرگانی برای اشتراک روزنامه و دادن آگهی برخوردار می در ترغیب و تشویق مردم و بنگاه

:  1319ایران امروز،  رسانید)سازمان پرورش افکار در طول حیات خود بیش از هزار مقاله در این نشریات به چاپ  

2). 

 های چاپ خارج مقابله با روزنامه 

با ظهور رضاخان در صحنه سیاسی ایران، آزادی محدودی که با پیروزی نهضت مشروطیت برای مطبوعات ایجاد  

رفته محو گردید و استبداد قبل از مشروطه به نوعی شدیدتر در جامعه حکمفرما شد. با روی کار  شده بود، رفته 

دادن مقامات نظامی بر مسئولان کشوری،  مدن نسل جوانی که رضاشاه را به سبب نقض قانون اساسی، ترجیح آ

ندار   و  دارا  بین  کردن شکاف  بیشتر  و  مترقی  روشنفکران  دیگران، کشتن  اموال  ثروت شخصی، غصب  انباشتن 

رج از کشور شکل گرفت.  ش، در خا 1310هایی در طول دهة  مخالفت (،  191:  1377آبراهامیان،کرد)نکوهش می 

ای در کلن تشکیل دادند و خواستار آزادی کلیة زندانیان  ش(، کنگره 1309گروهی از دانشجویان مخالف در اروپا ) 

عنوان »آلت دست امپریالیسم انگلیس« محکوم کردند)همان:  سیاسی و تشکیل جمهوری شدند و رضاشاه را به 



هایی در خارج از  های مخالف خود به انتشار روزنامه قاید و اندیشه ای از این دانشجویان برای بیان ع(. عده 192

 العمل دولت ایران به دو روزنامه پیکار و نهضت چاپ آلمان به شرح ذیل صورت گرفت.  کشور دست زدند. عکس 

 پیکار

یافت،    ش، توسط دانشجویان کمونیست ایرانی مقیم آلمان در برلن انتشار 1309هایی که در سال  یکی از روزنامه 

خوار کشیده بود بدین مضمون که رضاشاه اژدهایی است روزنامه پیکار بود. این روزنامه کاریکاتوری از اژدهای زمین 

می زمین را  مردم  املاک  که  علی   (.299:  1362)مکی،  بلعد خوار  کشور  داخل  نظمیه،  در  شدید  مراقبت  رغم 

هرهای مختلف توزیع شد. هنگامی که وزارت امور خارجه  های پستی در ش هایی از این روزنامه در درون بسته شماره

ایران از انتشار این روزنامه باخبر شد با وزیرمختار آلمان در تهران وارد مذاکره گردید و خواستار توقیف روزنامه  

اتفاق   به  آلمان داشت،  قوانین  به  احمد متین دفتری که آشنایی کامل  نویسنده آن شد. دکتر  تعیین  مذکور و 

)آرشیو مرکز پژوهش  علی فرزین )وزیرمختار ایران در برلن( مأمور مذاکره با مقامات آلمانی در این زمینه شد محمد 

اسناد ریاست جمهوری، سند   برلن    (. 1357و سنجش  دادگاه  به  پیکار  نویسنده  فرزین علیه مدیر و  محمدعلی 

شکایت کرد و مدعی شد که مقالات روزنامه مزبور منافی با شئون کشور ایران است و ایران کشوری کاملاً آزاد و  

(. بعد از مذاکرات طولانی بین سفارت ایران  299:  1374شود)مکی،  قانونی است و روی اصول دمکراسی اداره می 

های خارجه، وزارت دادگستری آلمان با توقیف روزنامه پیکار موافقت کرد. دادگستری آلمان بیم داشت  وزارتخانه   و

دلیل نبود عمل متقابل در قانون جزای ایران، با مخالفت  مبادا درصورت موافقت با توقیف رسمی روزنامه پیکار به 

در آلمان از قدرت فراوانی برخوردار بودند و قریب هشتاد  ها  رو شود. در این زمان کمونیست نمایندگان مجلس روبه 

(. از سوی دیگر روابط ایران با آلمان در حد  90/  2: 1363کرسی از مجلس آلمان در دست آنها بود)صدرهاشمی،  

شد و وزارت خارجه آلمان خواستار  نسبتاً مطلوبی بود و مقدار زیادی از احتیاجات ایران از این کشور تأمین می 

این روابط بود، این مسئله باعث شد تا برای مدت کوتاهی پلیس آلمان به دستور دادگستری از انتشار روزنامه    حفظ 

شماره و  کند  جلوگیری  علیپیکار  نماید.  توقیف  را  شده  منتشر  تلاش های  برای  رغم  ایران  سفارت  فراوان  های 

ایرانی  متقاعد  دانشجویان  بازگرداندن  آلمانی جهت  مقامات  توقیف رسمی  نمودن  از  آلمان  آلمان، دادگستری  از 

روزنامه پیکار و محاکمه مدیر و نویسنده آن خودداری کرد و تنها بر اثر فشار وزارت امور خارجه ایران به توقیف  

 شد اکتفا نمود. هایی که منتشر می شماره

 نهضت

نشاهی مقیم برلن با تلگراف اطلاع  که دولت ایران هنوز گرفتار جریان روزنامه پیکار بود از سفارت شاهدر حالی 

)آرشیو مرکز پژوهش و سنجش اسناد  ای به نام نهضت در اول مارس در برلن منتشر شده استرسید که روزنامه 

شد، . روزنامه مزبور که با مدیریت رینکا و نویسندگی محمد فرخی یزدی منتشر می (12101ریاست جمهوری، سند  



در این زمان فرخی به اتفاق  (. 257تا: اسماعیلی، بی وسط پلیس برلن توقیف گردید)عنوان دنباله روزنامه پیکار ت به 

سالار منظم سنجابی که از ایران فرار کرده و به برلن رفته بود به دسته نویسندگان روزنامه پیکار ملحق شده و  

ز آلمان فرخی جای او  (. با تبعید مرتضی علوی ا90/  2:  1363نوشت)صدر هاشمی،  مقالاتی در روزنامه مزبور می 

(. در گزارشی که سفارت ایران در برلن در تاریخ هیجدهم  90:  1374را گرفت و روزنامه نهضت را منتشر کرد)مکی،  

به محاکمه  1311فروردین   آلمان  دولت  نمودن  وادار  برای  کرد که  پیشنهاد  داشت،  ارسال  دربار  وزارت  به  ش، 

آرشیو مرکز پژوهش  یران روابط اقتصادی خود با آن کشور را قطع کند)های پیکار و نهضت، دولت امتصدیان روزنامه 

سرانجام با فشارهای ایران نخستین جلسه محاکمه متصدیان  (.  12281و سنجش اسناد ریاست جمهوری، سند  

بودن جلسات دادگاه با حضور نمایندگان مطبوعات آلمان  رغم تأکید ایران بر سری های پیکار و نهضت علیروزنامه 

آرشیو مرکز پژوهش و سنجش اسناد ریاست  رگزار شد و مدیر روزنامه نهضت به سه ماه حبس محکوم گردید)ب

سند   گسترده (.  12285جمهوری،  تبلیغاتی  جنجال  علت  به  برلن  دادگاه  بعدی  جلسات  روزنامه در  که  های ای 

داختند، رأی به تبرئه متصدیان  کمونیستی آلمان علیه نحوه برگزاری جلسات قبلی دادگاه و رأی صادره به راه ان

شدن روابط ایران با آلمان شد. بعد از مسافرت تیمورتاش به  های پیکار و نهضت داد و این امر باعث تیره روزنامه 

 های پیکار و نهضت دیگر در آلمان اجازه انتشار نداشتند.اروپا روزنامه 

 گیری نتیجه 

هایی مواجه شدند که  ش( مطبوعات با محدودیت 1304- 1320گیری ساختار حکومت جدید در ایران )با شکل

های مذکور عمدتاً ناظر بر جریان گردش  شان گردید. محدودیت شدن دامنه فعالیت سبب کاهش توان آنها و کاسته 

عنوان آزادی مطبوعات  ها، ارائه مقالات و تحلیل از وقایع روز بود و در مجموع آنچه به نسبتاً آزادانه اخبار، گزارش 

های های دولت برای نفوذ و دخالت در حوزه شد با اعمال محدودیت از سوی شهربانی و نظمیه و تلاش آن یاد می از  

کرد. در این زمان مندرجات  ش، دور می 1297-1305های  مطبوعات، مطبوعات را از دوره طلایی خود در سال

هایی که به منظور تقویت سلطنت ایراد  ی درپی شاه و اخبار و سخنرانجراید منحصراً شامل دستورات متوالی و پی 

شد بود و از انتقاد به عملکرد دولت خبری نبود. درواقع در عصر رضاشاه غالباً جراید به وسیله حکومت نظامی  می 

آنها جلوگیری می  انتشار  از  برای مدتی  نیز وجود داشت که در آن نظمیه درخصوص  توقیف و  شد. در مواردی 

کرد. تعدادی از جراید از قبیل ایران، شفق  ها از سانسور از وزارت دربار کسب تکلیف می مه معافیت تعدادی از روزنا

اند از سانسور معاف  سرخ، ستاره جهان، کوشش، اطلاعات، گلشن، تجدد ایران، ایران آزاد که مقرراتی را تعهد کرده 

 توانستند به انتشار خود ادامه دهند.  بوده و می 
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